
هایلایت رضایت ولی نعمت

- از اوضــاع اجتماعــی کشــور چه 
خبر؟

+ رئیــس ســازمان امــور اجتماعی 
کشــور گفته تنها ۲۵ درصــد از مردم از 

اوضاع کشور راضی اند.
- کم کاری می کنن دیگه.

+ مسئولان؟
- نه مردم. ۲۵ هم شد درصد؟

+ کم هم نیست. بالاخره ربع جامعه 
است.

- به هرحال باید تلاشــمون رو بیشتر 
کنیم.

+ کاش مــا هــم ربعــی از جامعه 
بودیم.

- عوضش تعدادمون زیاده.
+ تعــداد به چــه دردی می خوره؟ 

مهم ارزشه.
- از نظر ارزشی اگه اونا ربع باشن، ما 

پارسیان صد سوتیم.
+ حــالا چــه تعــدادی میشــه ۲۵ 

درصد؟
- ۲۰ میلیون نفر.

+ یعنی ۲۰ میلیون راضی ان؟
- آره.

+ از چی راضی ان؟
- از اوضاع.

+ کم کاری می کنن دیگه.
- مردم؟

+ نه مسئولان. ۲۰ میلیون زیاده.
- مسئولان در خوابند.

+ انتظار داریم تلاششــون رو بیشتر 
کنن، آمار برسه به یکی دو میلیون.

- یکی دو میلیونم زیاده.
+ چقدر خوبه؟

- همین که پدر و مادر از آدم راضی 
باشن کافیه.
+ آفرین.

- به هرحال شــما نمی تونی رضایت 
همه رو جلب کنی.

+ کاش منم همین جوری بودم.
- چطوری؟

+ من یه نفر ازم راضی نباشــه شب 
خوابم نمی بره.

- تو مریضی.
+ ولی روان شناسم می گه مهرطلبم.
- منم اگه ســاعتی یــه میلیون پول 

می گرفتم احترامتو نگه می داشتم.
+ یه میلیون خوبه؟

- بد نیست.
+ زدم به کارتت.

- لطف شــما مزید امتنــان بزرگوار. 
خدا برکت بدهد.

+ کاش مســئولان هم مثل تو بودن. 
حداقل احترام آدمو نگه می داشتن.

- مسئولان که پول نمی گیرن.
+ پس چه جوری حساب کنیم؟

- همین که از اوضاع راضی باشــی 
برای مسئولان کافیه.

+ چه جوری راضی باشــم وقتی هر 
روز دارم فقیرتر می شم؟

- تو اگه فقیــر بودی یه میلیون پول 
احترام نمی دادی.
+ بیژن تویی؟

- بیژن کیه؟
+ عبدالکریمی.

- بودم. ترک کردم.
+ استرس گرفتم.

- چرا؟
+ حس می کنم مسئولان ازم راضی 

نیستن.
- باید تلاشتو بیشتر کنی.

+ شماره کارت مسئولانو نداری؟
- چرا. یه بار خرید کردم ازشون.

+ چی خریدی؟
- فکر کنم کرسی بود. محصولاتشون 

عالیه.
+ اتفاقــا منــم مدت هاســت به یه 

کرسی هیئت مدیره نیاز دارم.
- زدی؟
+ زدم.

بفرســت  بگیــر  اسکرین شــات   -
براشــون. می ذارن تو هایلایت رضایت 

ولی نعمت.
+ خدا خیرشون بده.

- الان راضی ای؟
+ خیلی راضی ترم.
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ویدئویی از خانم بزرگواری در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــود که ضمن شــرح مفصل مســئولیت های بین المللی اش، در 
نامه ای محترمانه به آقای پزشــکیان گفته است اگر اختیار کامل به او 

داده شود، می تواند مشکل آب کشور را حل کند.
علیرضا زاکانی نیز که اکنون بر صندلی شــهرداری تکیه زده است، 
گفته اگر مدیریت آب به شــهرداری سپرده شود، این مشکل حل شدنی 

خواهد بود.
ظاهرا اسماعیل سقاب اصفهانی زودتر از این دو جنبیده و چنان که 
هوادارانش گفته اند، پس از ســاعت ها جلسه با کارشناسان، برنامه ای 
تدویــن کــرده و ارائه داده که مقبــول بزرگان بوده و حکــم به نام او 

خورده است.
وضعیت علیرضا زاکانی که روشن است؛ اما چون نام دو نفر دیگر 
برایم آشنا نبود، جست وجویی کردم تا با پیشینه علمی و حرفه ای شان 
آشنا شــوم. از شــبنم دلفانی آذر یک کتاب و چند مقاله پیدا کردم که 
همه مرتبط با پایان نامه دکتری اش بود، اما درباره برخی ســمت هایی 

بین المللی  که ذکر کرده بود، اطلاعات معتبری نیافتم.
از اســماعیل ســقاب نیز تنها یک مقاله چندنویســنده ای و کتابی 
پیدا کــردم که بیشــتر گزارشــی از فعالیت های شــهرداری مشــهد 

به نظر می رسد.
بر اساس این یافته ها درباره میزان دانش تخصصی یا توان مدیریتی 
ایــن دو نفــر نمی توانم  قضاوت قطعی  داشــته باشــم، اما ســپردن 

بزرگ ترین بحران کشــور، یعنی بحران آب، ناترازی منابع و پیامدهای 
تغییر اقلیم، به افــرادی که آزمون اجرائی قابل ارزیابی پس نداده اند، 
محل پرســش است؛ مگر آنکه تجربه ای معتبر داشــته باشند و ما از 

آن بی خبر باشیم.
مهم تــر از بحــث افراد این اســت که تصــور حل چنین مســئله 
پیچیــده ای با تکیه بر یک حوزه تخصصی یا از ســوی یک فرد یا حتی 

یک اندیشکده چندنفره اساسا نشدنی است.
بحران آب، فرونشســت زمین، وابستگی کشاورزی به آب، مدیریت 
منابــع طبیعی و تغییر اقلیم مجموعه ای از مســائل میان رشــته ای و 
درهم تنیده  هستند که ساختار اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی 

و محیط زیستی کشور را درگیر کرده اند.
این مســائل در معنــای دقیق کلمه ملی هســتند؛ ملی به معنای 
همگانــی. بحران آب مســئله یک دولت و یــک دوره و یک حکومت 

و اپوزیســیون آن نیست، بلکه مســئله همه ایرانیان امروز و فرداست. 
مســئله   همگانی بدون مشارکت همگان حل شــدنی نیست. تا زمانی 
که مردم همراه نشــوند و ذی نفعان بخش هــای مختلف جامعه -از 
کشاورزان و صنعتگران تا نهادهای مدنی و ساکنان شهرها- به اجماع 

نرسند، هیچ برنامه ای روی کاغذ به نتیجه نخواهد رسید.
به همین دلیــل حــل بحــران آب پیش از هــر چیز نیازمنــد تغییر 
در شــیوه حکمرانی اســت. مقصــود از تغییر در حکمرانــی، ایجاد 
ســازوکارهای شــفاف، مشــارکتی و جامعه محور اســت کــه امکان 
گفت وگو، تصمیم گیری جمعی، کنارآمدن ذی نفعان و اجماع سازی را 
فراهم کند. مســائل درهم تنیده ای که منافع گروه های متعدد در آنها 
گره خورده اســت، فقط با مدل های حکمرانی مشــارکتی و شبکه ای 
حل  شــدنی هســتند، در حالی که ساختار موجود کشــور هنوز آمادگی 

پذیرش چنین الگویی را ندارد.
پیــش از هر اقدام اجرائی، ضروری اســت در ســطح ملی و فارغ 
از مرزبندی های سیاســی، توافقی حداقلی بر سر چند مسئله بنیادین 
شــکل بگیرد. تغییر اقلیم و بحران آب مســئله یک دولت یا یک دوره 
سیاســی خاص نیست؛ مســئله آینده و بقای کشور است. حل مسائل 
ملی در حلقه های بســته و با دســتورهای بالا به پایین ممکن نیست. 
راه حــل پایــدار تنها زمانی شــکل می گیرد کــه مردم همراه شــوند، 
ذی نفعان کنار بیایند و ســاختار حکمرانی امکان مشــارکت واقعی و 

اجماع سازی ملی را فراهم کند.

ضرورت اجماع ملی
آیا بحران ناترازی بدون تغییر در شیوه مدیریت حل می شود؟

دنیای هنر در حال آماده باش است. «کریستیز»، «ساتبیز» 
و «فیلیپس» خــود را برای حراج های بــزرگ نوامبر آماده 
می کننــد که در مجموع انتظار مــی رود حداقل ۱.۶ میلیارد 
دلار فروش داشــته باشــند. این یکی از آخرین رویدادهای 
مهم تجاری ســال اســت و همه چشــم ها به بازار دوخته 
شــده تا ببینند آیا پس از دوره ای از فروش های کند، تعویق 
نمایشــگاه ها و تعطیلــی گالری هــا، بالاخره بــازار روندی 
صعودی پیدا کرده اســت یا خیــر. فروش های اصلی هفته 
آینــده که از ۱۷ نوامبر آغاز می شــوند، ممکن اســت نقطه 

عطف مهمی باشند.

معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشت خبر داد: 
«در حال حاضر وزارت بهداشــت ۱۳۴۲ نشریه دانشجویی 
دارد که ۲۶ درصد علمــی، ۴۲ درصد فرهنگی و اجتماعی 
و صنفــی، ۱۹ درصــد سیاســی و ۱۰ درصــد هنری و ســه 
درصد صوتی هســتند». دکتر حبیبی همچنین روند صدور 
مجوز نشــریات دانشجویی را بســیار کوتاه دانست و گفت: 
«در صورتــی کــه تمامی مــدارک برای درخواســت مجوز 
این نشــریات آماده باشــد، مجوز نشــریات دانشــجویی در 
اولین جلســه ای که به ایــن منظور برگزار می شــود، صادر 

خواهد شد.

محمد فاضلی، جامعه شــناس، نامه ای بــه رئیس جمهور 
نوشــته و ســؤالات متعددی را مطرح کرده است. او پرسیده آیا 
می خواهند آب را از هــزار کیلومتر آن طرف تر با هزینه چند دلار 
بر هر مترمکعب شیرین کنند و به تهران بیاورند و بعد نزدیک به 
۳۵ درصد آن  را در شبکه های این شهر به هدررفت فیزیکی و آب 
بدون درآمد تبدیل کنند؟ وقتی الان نمی توانید هزینه تمام شــده 
آب فعلــی (احتمالا کمتر از ۱۵ هــزار تومان در هر مترمکعب) 
را از مردم بگیرید، و تــازه ۳۵ درصد آن هم هدررفت فیزیکی و 
آب بدون درآمد می شــود؛ می خواهید هزینه آب شیرین سازی و 

منتقل شده به قیمت هر مترمکعب چند دلار را بگیرید؟

1.6134235میلیارد
درصدنشریهدلار

گزارش خوانی

هلیا آبادی: با چند توییت، یک برنامه مورد توجه جوانان تعطیل شــد؛ 
این اتفاقی اســت که برای رویداد «هفته دیزاین تهران» در دانشــکده 
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهــران رخ داد. خبرگزاری فــارس از توقف 
(توقیف) این برنامه در ســاعت ۱۰ صبح روز یکشــنبه خبر داد و تأکید 
کرد: « این اقدام پس از انتشار بیانیه بسیج دانشجویی پردیس هنرهای 
زیبــا صورت گرفت». اکنون که این گزارش را می نویســم، احتمالا جزء 
آخرین افرادی هستم که به تماشــای این رویداد در ساعات پایانی روز 
شــنبه در دانشــکده هنرهای زیبا رفته بودم. خیابان قدس، در ساعت 
۱۹ روز شــنبه ۲۴ آبان، پر از شور و هیجان بود. تعداد زیادی از جوانان، 
تک به تک یا چند نفر، چند نفر، به ســوی دانشــگاه تهــران در حرکت 
بودند. ورودی دانشگاه روســری ها چک می شد، موها پوشانده می شد 
و بعــد نگهبانان اجــازه ورود می دادند. از کنار نرده ها باید به ســمت 
دانشــکده هنرهای زیبا و گالــری حرکت می کردیــم. کم کم جمعیت 
ایســتادند. معلوم شد تا ورودی گالری فاصله زیادی مانده است و باید 
در صف ورود به گالری بایســتیم. فکــر می کردیم طبق برنامه فرصت 
اندکــی تا پایان برنامه داریــم و از خیر رفتن به گالری گذشــتیم. نور و 
جمعیــت را دنبال کردیم و به فضای باز جلوی دانشــکده معماری و 
هنر رسیدیم. صدای موسیقی می آمد و نورهای رنگی به فضای تاریک 
این ســمت شکل می داد. جمعیت زیادی در فضای باز حضور داشتند. 
برخی ها در حال تماشای ویدئو مپینگ بودند و برخی دیگر از سازه هایی 
کــه در محوطه قرار داشــت، دیدن می کردند. برای برخی از ســازه ها 
صف تشــکیل شــده بود. یکی از آنها آینه ای داشت، دیگری تونلی بود 
که ســطحی همچون هذلولی داشت. آن گوشه با ایستادن جلوی یک 
چراغ، شــکل افراد بــه صورت های مختلف بر دیوار نقش می بســت. 
حوضی وجود داشــت که با نور پردازی متفاوت، شکل خاصی  به خود 
گرفته بود. آن سوتر دو دختر دانشجو درباره چراغی با نورهای مختلف 
توضیح می دادند؛ این دســتگاه دایره هایی را بر دیوار شــکل می داد که 
در مواقعــی با هم ترکیب می شــدند که به نظر ســازندگانش ترکیب 
رشته های مختلف هنری و تأثیرشان بر یکدیگر بود.  ترکیب شمع، نور و 
نمک و دیگر آلیاژها و مجسمه ها  در گوشه و کنار محوطه دیده می شد. 

دو مجسمه با شیشه و آینه ساخته شده بود که حالتی مذهبی به فضا 
مــی داد و یادآور پنجره فولاد بود؛ ترکیبــی از مذهب و مدرنیته و ابزار 
جدید. ســروی که یادآور عَلم مذهبی روزهــای محرم بود، در نزدیکی 
ورودی سالن مرکزی دانشکده هنر قرار داشت. البته اینها برداشت های 
فردی من به عنوان یک تماشــاگر است؛ شــاید اگر فردی دیگر این آثار 
را می دید، تصور دیگری داشــت. تصور اینکه حضور این مجسمه ها و 
تزئینات در تهران و گوشــه و کنار آن می توانســت چقدر فضای شهر را 

عوض کند، حال و هوای خوبی به منِ تماشاگر القا می کرد.
از سویی دیگر فضای باز محوطه دانشکدگان هنرهای زیبا بیشتر میزبان 
جوانان بود؛ دختران و پســرانی که شــاید بیشــتر از ۲۳، ۲۴ سال نداشتند. 
این همه جوان در تهران به اســتقبال یک برنامه هنری آمده بودند ؛ آیا این 
یــک اتفاق خوب و مؤثر نبود ؟ تازه آن تعداد زیــادی را که منتظر بودند  از 
گالری دیــدار کنند نیز باید در نظر گرفت. تعداد زیادی مشــغول عکس و 
فیلم گرفتن هنگام ویدئو مپینگ بودند. یکی از صحنه های این ویدئو، فیلمی 
بود از روح ها و شــبح هایی که به سوی آسمان در حال پرواز بودند. بخش 
دیگر نیز یاد کردن از اســتادان برجسته دانشــگاه تهران بود؛ از فرمانفرما تا 
کریم پیرنیا؛ تقدیری از ســوی دانشجویان. ســاعت نزدیک هشت و نیم بود 
که فکر کردیم شــاید صف نگارخانه کوتاه تر شده باشد و بتوانیم از آن هم 
بازدید کنیم؛ اشــتباه می کردیم، هر لحظه به تعداد مشتاقان اضافه شده و 
صف طولانی تر می شــد. کسانی که از گالری دیدن کرده بودند، هیجان زده 
درباره اش توضیح می دادند و بقیه را تشویق به دیدن می کردند.  هنوز افراد 
زیادی در حال آمدن به دانشــگاه بودند. کمتر کســی فکر می کرد که قرار 
اســت این برنامه متوقف شــود. برنامه ای که معماران آن را طراحی و در 
شــش بخش و در ۶۴ نقطــه برنامه ریزی کرده بودنــد و البته فقط بخش 
دانشــگاه تهران آن متوقف شده اســت و امروز ۲۶ آبان آخرین روز آن در 

گالری های مختلف سطح شهر تهران اجرا می شود.

اعتراض بسیج
از شنبه شــب اعتــراض افــرادی بــه این برنامــه افزایــش یافت. 
گفته شــد یک ویدئو کــه افراد را دعوت به حضــور و دیدن این برنامه 

می کنــد، موجب اعتراض ها شــده اســت. یــک توییت از فــردی که 
پیش تر در بســیج دانشــگاه ســهند تبریز فعالیت داشــت، با واکنش 
روبه رو شــد. او نوشــته بود: «تشــکل های دانشــجویی کجا هستند؟ 
چرا کســی مقابل این بی حرمتی به ســاحت دانشــگاه، آن هم در ایام 
فاطمیــه، کاری نمی کند؟!». پس از آن، بســیج دانشــجویی هنرهای 
زیبــا با هشــتگ «اســتحاله دانشــگاه» توییــت زد: «هفته_دیزاین در 
پردیــس هنرهــای زیبا نماد به محــاق رفتن اســتانداردهای علمی و 
انضباطــی اســت.  کیفیت نــازل کپی کار ی هــای پر زرق و بــرق در کنار 
ورود بی ضابطــه، دانشــگاه را به محلی برای ســرگرمی های ناهنجار 
تبدیــل کــرده؛ مکانی برای اجاره شــدن کــه تنها خاصیتــش پرکردن 

جیب افراد است».
روابط عمومی دانشگاه تهران توضیحات مفصلی درباره این رویداد 
داد و اعــلام کرد: «این جشــنواره یک رویداد هنری بیرون از دانشــگاه 
اســت که با مجوز نهادهای مربوطه، هم زمان در ۶۴ نقطه شهر تهران 
از جمله دانشــکدگان هنرهای زیبای دانشــگاه تهران در حال برگزاری 
اســت. دانشــکدگان هنرهای زیبای دانشــگاه تهران با توجه به تأکید 
نهادهــای برگزارکننده مبنی بر لزوم تعمیق پیوند بین هنرمندان طراح 
و جامعــه و نمایش فضای عادی زندگی اجتماعی  که گروهی ســعی 
در بحرانی نشان دادن آن پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دارند، میزبانی 
بخشی از این رویداد را بر عهده گرفته است. در ایام برگزاری این رویداد، 
از بین ۶۴ محل برگزاری نمایشگاه، دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران مورد استقبال بیشتری قرار گرفته  که نشانه پیوند عمیق جامعه 
و دانشگاه است». دانشــگاه تهران در این توضیحات تأکید کرده است : 
«افــراد حاضر در کلیپ منتشر شــده، تعداد معــدودی از جمع عظیم 
شــهروندان متیــن و موقر بازدیدکننده خارج از دانشــگاه هســتند که 
همانند ســایر برنامه ها و نمایشگاه ها، از این رویداد نیز بازدید نموده اند 

و ارتباطی با دانشگاه نداشته و دانشجوی دانشگاه تهران نیستند».
این توضیحــات در متقاعدکردن مســئولان ذی ربــط موفق نبود و 
«هفته دیزاین» در هنرهای زیبا با آن همه اســتقبال و اشــتیاق توقیف 

شد.

چرا  هفته  دیزاین تهران در  پردیس هنرهای  زیبا  توقیف شد؟

یك تفریح ساده

«مغازه بزرگی اســت؛ یکی، دو پله پایین تر از 
خیابان. از همان ورود ابری از دود به صورت 
شــما می خورد. یك کافی شــاپ اســت. یك، دو تا 
عکس روشــنفکرانه هم به دیــوار زده اند. عده ای 
پشــت میزها دارند قلیــان می کشــند. روی قلیان 
چیزی شبیه به یك بادکنك به چشم می خورد و اگر 
دقــت کنی، یك لوله کشــی ظریــف قلیان ها را به 
کپسول های بزرگ ایســتاده وصل می کند، خیلی ها 

می خندند، بقیه هم در هر حال شادند».
توصیفی کــه بیمار ما می کــرد، چنین جایی را 
بــه ذهن می آورد، او بعد از چندین بار اســتفاده از 
قلیانی که می گفتند با گاز خنده ترکیب شــده، ابتدا 
دچار خنده و شــادمانی زودگذر و به تدریج مبتلا به 
ضعف اندام ها، عدم تعادل و گز  گز و مورمور شدید 
در دست ها شده بود. می گفت خیلی های دیگر در 

حین شادمانی چنین حالاتی داشتند.
از آموزش هــای پایه در رشــته مغــز و اعصاب 
این اســت که مصــرف گاز خنــده N2O می تواند 
باعــث کمبــود ویتامیــن ب۱۲ و علائــم نخاعــی 
ناشــی از آن بشــود. تجربه تاریخــی این موضوع 
تئاتر هــای کمیك قرن نوزدهم در لندن اســت که 
ســالن را بــرای خنده بیشــتر حضــار، از گاز خنده 
آکنــده می کردنــد. متخصصان مغــز و اعصاب از 
همه بیماران مشــکوك به ضایعه نخاعی شــرح 
حــال کار در اتاق عمــل را که گاز خنــده در آنجا 

وجود دارد، می پرسند.
وقتی تجربه بــا این بیمار را بــا همکاران دیگر 
به اشــتراك گذاشتیم، معلوم شد ســایر همکاران 
متخصــص مغز و اعصاب هم چنیــن تجربه ای را 
داشــته اند و چنیــن بیمارانــی را دیده اند. به زودی 
معلوم شــد این نوع قلیــان با محــوری از وزارت 
بهداشــت و به جهت مقابله بــا مصرف دخانیات 
در کشــور شــروع به کار کرده. اســتناد این مجوز 
بــه تنها مقاله ای بــوده که مخترع! با دوســتانش 
انجام داده اند و چون خیلی با استنشاق خوشحال 
می شــده اند، آن را برای خلق االله هم مفید و سالم 
تلقــی کرده اند. هیــچ تجربه بین المللــی و مقاله 
داخلــی دیگری وجــود ندارد. ظاهــرا حتی با یك 
متخصــص مغز و اعصاب هم دربــاره گاز خنده و 
ارتباط آن با بیماری نخاعــی که جزء آموزش های 
اولیه اش است، مشــورت نکرده اند. مقاله و مجوز 
و کافی شــاپ و صفا و صمیمیت! ظاهرا این روش 
در ترکیب با ســایر ادعاها و روش های طب ســنتی 
مثل «بو درمانی» جزء افتخارات طب سنتی هم به 

شمار رفته است.
داستان اعجاب آور و البته خنده داری است، مثل 
بســیاری غرایب دیگر که برای ما متعارف شد، اما 
بیش از هر چیز مثال دروازه و ســر سوزن را به یاد 
می آورد. جامعه ای که از دروازه مقالات بی شــمار 
و دیتا های فراوان برای درمان ســکته و استفاده از 
تجهیزات و ملزومات آن عبور نمی کند، بخش های 
SCU (واحد ســکته مغــزی) را تجهیــز نمی کند، 
ســی تی آمبولانس نمی خرد، تجهیــزات درآوردن 

لخته مغزی روزبه روز 
می شــوند  گران تــر 
و... ناگهان از ســوزن 
تحقیق و مجوز برای 
به راحتی  کاری  چنین 
معلوم  می کند.  عبور 
اســت  کاری  اســت 
نــدارد  هزینــه  کــه 
کار  ســر  را  افــراد  و 
می گذارد. به سیاق و 
ســلیقه مردم نزدیك 
دوســتش  اســت، 
و  می خندند  دارنــد، 

خوشحال می شوند.
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